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علم و هنر در «آشیل و لاک پشت»

گالری لاوری شبیبی پذیرای هنرمند ایرانی
تیمو ناصری در دوبی

علیرضا جوادی هنرمند: مارک تانســی هنرمند معاصر آمریکایی است که بیشتر 
به خاطر نقاشــی های تک رنگش از ســناریوهای سوررئالیســتی شهرت دارد. 
تنســی تحت تأثیر کارهــای رمزآلود رنــه ماگریت، ساختارشــکنی می کند که 
چگونه عکس ها نحوه توصیف واقعیت را تغییر داده اند. او در ســال ۱۹۴۹ در 
سن خوزه کالیفرنیا به دنیا آمد و در خانواده ای از مورخان هنر بزرگ شد. تنسی 
بــه تحصیل در کالج طراحی مرکز هنــر در لس آنجلس ادامه داد، قبل از نقل 
مکان به نیویورک، جایی که در ســال ۱۹۷۸ مدرک MFA خود را از کالج هانتر 
دریافــت کرد. او در حــال حاضر در نیویورک زندگــی و کار می کند. امروزه آثار 
این هنرمند در مجموعه های موزه هنر شهرستان لس آنجلس، موزه هنر مدرن 
نیویورک، موزه هنر کلیولند، مرکز هنر واکر در مینیاپولیس و موزه هنر آمریکایی 

اسمیتسونیان در واشنگتن دی سی قرار دارند.
یکی از آثار تنسی آشیل و لاک پشت است که یک طرح شمایل نگاری لایه ای 
اســت که در آن روایتی پیچیده بیان می شود. همان طور که معمولا در نقاشی 
تنسی اتفاق می افتد، تفکیک به عنوان یک ترفند معنایی رخ می دهد. گاهی آثار 
تنسی به طرز آزاردهنده ای شــبیه جوک های تصویری یک خطی است، اما این 
بخشی از یک استراتژی برای تشدید منطق تصویری است. جناس های او لحن 
موذیانه ای از بی معنایی را به خود می گیرند و بیننده را به زیر سؤال بردن اعتبار 
هر دیدگاهی ســوق می دهند. برای مثال، صحت ظاهری صحنه توصیف شده 
در آشیل و لاک پشت، صحتی که توســط سبک تصویرسازی عکس مانند اثر و 
مکان ظاهری صحنه در تاریخ حمل می شــود، با اســتعاره شاعرانه نقاشی در 

تضاد است.
وسعت دید هنرمند، روایت را به قلمرو علم گسترش می دهد و به ایده های 
مشــترکی در هنر، علم و ادبیات معاصر ربط می دهد. تنسی در واقع ریشه های 
آشفتگی های کاشته شده در اندیشه معاصر را با ساختارهای ریاضیات و فیزیک 

تجربی و گسترش به فلسفه متافیزیکی ترسیم می کند.
در یکی از پارادوکس های زنون، آشــیل تصمیم می گیرد با یکی از کندترین 
رقبای خود، لاک پشــت، مســابقه دو بدهــد. او فرصت می دهد لاک پشــت از 
نقطه ای جلوتر از او مســابقه را شــروع کند. وقتی آشــیل از نقطه شروع خود 
حرکت می کند، لاک پشت قبلا مسافتی پیش رفته  است و مدتی طول می کشد، 
البته نه خیلی زیاد، تا آشــیل به نقطه ای برسد که لاک پشت حرکتش را از آنجا 
شروع کرده  است. مسلما تصور می کنیم آشیل بیش از این عقب نخواهد ماند؛ 
هر چقدر هم مســیر مسابقه کوتاه و فاصله اولیه لاک پشت از آشیل زیاد باشد، 
آشیل باید زودتر به خط پایان برسد. اما در واقع این طور نیست؛ زیرا مدتی طول 
می کشد تا آشیل به نقطه ای برســد که لاک پشت از آنجا راه افتاده و لاک پشت 
در این مدت خود را کمی جلو کشــانده است. این پارادوکس به طرق مختلف 
در اثر تنسی تکرار شده است. در پس زمینه درختی بلند به سمت آسمان دیده 
می شــود، در فاصله میانی، مردان موشکی پرتاب کرده اند که رد بخار آن شکل 
درخت را بازتاب می دهد، به تصور آنها موشک خیلی به سمت بالا نرفته است 
پس در حال آماده کردن موشک دوم برای پرتاب هستند و با دوربین دوچشمی، 
به نظر می رسد موضوعات مختلفی را مشاهده می کنند؛ دنباله بخار، درخت و 
صحنه در پیش زمینه. در اینجا بنوا مندلبرات، میچل فایگنباوم، آلبرت انیشتین، 
زنون الئایی، مشغول کاشت درخت دوم هستند، نهال کوچکی که از یک گلدان 
شکســته بیرون می آید. همراه آنها یک دوربین فیلم برداری است که بر حفاری 

آنها متمرکز شده است.
این تصویر شــبکه ای از روابط میان ســرعت، مقیاس، رشــد و قدرت ایجاد 
می کند که همگی در یک مســابقه بین طبیعت و فرهنگ قــرار گرفته اند. این 
نظریه علمی را در روایت و اسطوره القا می کند و بحران واقعیت را که ایده های 
فایگنبام و مندلبرات پیشــنهاد می کند با نقوش و نمادهایی که قبلا از بیان های 
کلاســیک تصویری تثبیت شده بود، به نمایش می گذارد. پویایی بصری موشک 
و درخت تانسی که به سمت بالا رانده می شود، به راحتی در شمایل نگاری که 

اغلب انتظار داریم در نقاشی پیدا کنیم، کار می کند.
ایــن صحنه ترکیبــی از هنر و علم که تنســی آن را به ســبک رئالیســتی 
تقریبا مســتند ارائه می کند، در آن ظرافت خاصی دارد؛ چاشــنی پوچی. قوت 
اســتعاره های پیچیده تنسی در تراکم اطلاعات آنها نیست، بلکه در جریان های 
پنهان آنهاست. همان طور که جریان های آب متلاطم هم زمان با یکدیگر بازی 

و به یکدیگر نفوذ می کنند.
سوررئالیســم او از درون بــه بیــرون کار می کنــد، با این حــال، اختلال در 
انتظارات ایجادشــده توسط نقاشی های تنســی، توهمات متنی در حوزه عقل، 
باید از مسیرهای ریاضی مندلبرات به هرج ومرج متمایز شود. جایی که هندسه 
فراکتال نظم را در تضاد و تناقض را در نظم پیدا می کند، تنســی عنصر غیرقابل 

پیش بینی دیگری را اضافه می کند؛ تخیل.
تئوری آشــوب و هندســه فراکتال اخیرا به اندازه ای که علم و ریاضیات به 
ندرت انجام می دهند، در دنیای هنر مورد توجه قرار گرفته است. شیفتگی هنر 
به این حوزه تحقیقاتی جدید واقعا تعجب آور نیست. تا همین اواخر، تحقیقات 
در مورد قانون طبیعت، از شــیمی گرفته تا فیزیک و مــوارد دیگر، در آنچه به 

جدایی بین عقلانی و غیرمنطقی می انجامد، همواره در جهت تبدیل هرج ومرج 
به نظم بوده اســت. هیچ فرمول یا معادله ای نتوانســته اســت با ویژگی های 
تصادفی آشــوب که به عنوان عناصر غیر قابل تشــخیص و غیرقابل پیش بینی 
کنار گذاشته شــده اند، مطابقت داشته باشــد. علم ممکن است تا حدی درک 
منظمی از عناصر به دســت آورده باشــد، اما حرکات و توپوگرافی های نامنظم 
یک آبشار یا ستونی از دود بلندشده را یک هنرمند یا شاعر بهتر می تواند توصیف 
کند. توانایی دانشــمند برای گســترش مدل های نظم ما به منطقه مه آلود که 
در آن به هرج ومرج تبدیل می شــود، عمدتا به دلیل کشــف ویژگی های مشابه 
انتقال به آشوب در معادلات تصادفی متفاوت نظم توسط فیزیک دان دانشگاه 
کرنل، فایگنباوم است. پیشرفت های بزرگ کامپیوتر در سرعت و قدرت محاسبه 
بــه فایگنباوم و دیگر ریاضی دانان اجازه داده که ریاضیات را به رشــته تجربی 
تبدیل کنند که علوم آزمایشــگاهی برای قرن ها بوده است. تحقیقات فایگنباوم 
نشــان داده که منطق در چند مسیر اساسی به سمت بی نظمی حرکت می کند 

و سیســتم  های او برای ترســیم این مسیرها به طور گســترده برای دیگرانی که 
بی نظمی در طبیعت را مطالعه می کنند، قابل استفاده است.

هنــر از همان نوع تعصبی رنج می برد که علــم و جامعه کورکورانه از آن 
پیروی می کنند: فرهنگ بــا ویرایش تناقض ها به اثبات خود ادامه می دهد. اما 
داستان های باورپذیر تنسی استدلال می کنند که واقعیت را نمی توان در گوشه 
و کنار گذاشــت. همان طور که فیزیک دیگر نمی تواند نظم را با شرایط فرمولی 
ثابــت بیان کند، بلکه باید تغییرپذیری نظــم را از نظر حفظ این لحظه تاریخی 
ترســیم کند، تعارض را بررســی می کند. یک مجموعه از قوانین باید به منطق 
ناســازگار دیگری واکنش نشــان دهد. روایت تنســی با شبیه سازی منظرهای 
چندگانه و زمان سیال در بخش های تک رنگ نقاشی که نمادهای مدفون را در 
خود نگه می دارد، ایده یک بحث ثابت را در هم می شــکند. آنچه تنسی به ما 
نشان می دهد و فایگنباوم ثابت می کند، خطر این توهم است که هر ایدئولوژی 

یا سلسله مراتبی می تواند جایگزین بقیه شود.

سه شنبه
۸ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۳۳

گالــری لاوری شــبیبی دوبــی ســال نــوی میــلادی را با آثــار هنرمند 
ایرانی - آلمانی آغاز می کند.

به گزارش ایــران آرت، گالری لاوری شــبیبی (Lawrie Shabibi) دوبی، 
 ـآلمانی خواهد شد. ژانویه ۲۰۲۳ میزبان آثار «تیمو ناصری» هنرمند ایرانی 

 ـآلمانی به زودی مجسمه هایش را به گالری  تیمو ناصری هنرمند ایرانی 
لاوری شــبیبی (Lawrie Shabibi) دوبی می برد. ناصری نمایشگاه انفرادی 

خود را در ژانویه ۲۰۲۳ در این گالری برپا خواهد کرد.
تیمو ناصری در ســال ۱۳۵۱ از پدری ایرانی و مادری آلمانی متولد شــد. 
پیش از ایــن او در دی ماه ۱۳۹۹ با یک مجســمه در حراج مدرن و معاصر 
تهران حضور داشــت. «پونا» نام آن مجســمه بود که با فلز برنج، چوب و 
لاتکس ســاخته شد. اثر هنری تیمو در این حراج به رکورد یک میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون تومان دست یافت.
در آبان ۱۳۹۶ گالری آب انبار نمایشــگاهی از آثار ناصری برگزار کرد. این 
نمایشگاه بسیار مورد اســتقبال علاقه مندان و مجموعه داران هنری ایرانی 
واقع شــد. آب انبار در آن نمایشــگاه بــه دوره های مختلــف کاری تیمو از 

مجسمه ها تا طراحی های او توجه نشان داد.
تیمو ناصری در رشته عکاسی در مؤسسه آموزشی لته ورین تحصیل کرد. 
در ابتدا مجذوب پرتره نگاری شــد، اما برای پروژه نهایی تحصیلش ســراغ 
عکاســی پزشــکی و ثبت روند جراحــی رفت و هنگام شــب از اتاقک های 
شیشــه ای مشــرف بر اتاق عمل از بدن های شــکافته، اجزای بدن، سرخی 
خون، روپوش های ســبز پزشکان، دستکش های ســفید جراحان، ابزارهای 

جراحی، پارچه های ضدعفونی شده و... عکاسی می کرد.
بعــد از اتمام تحصیلاتش مدتی به عکاســی تجــاری در صنعت مد و 

تبلیغات روی آورد، اما ماهیت مصرفی و ناپایدار این سبک از عکاسی چندان 
برایش رضایت بخش نبود. در واقع او با این نگرش هنری به عکاســی وارد 
این رشته شد، اما جنبه خدماتی این رشته برایش اتلاف وقت و انرژی بود. به 
همین دلیل به تدریج به طور مســتقل شروع به کار کرد و سفارش هایی برای 
مستندسازی فعالیت های نهادهای بشردوستانه و سازمان های غیردولتی در 
نقاط مختلف دنیا پذیرفت. هرچند برای او تجربه  ای چالش برانگیز بود، اما 

تصمیم گرفت از آن پس مشخصا به هنر بپردازد.
جنگ دوم خلیــج  فارس توجه او را به تجهیزات جنگی و ماشــین های 
نظامــی جلب کرد. ناصری برای آگاهی بیشــتر به بازدید از نمایشــگاه های 
صنایــع هوایــی و موزه هــای نظامــی پرداخــت و ادوات جنگــی را مورد 
مطالعــه قرار داد. ظاهر زیبا و بدون نقص ایــن جنگ افزارها که در تضاد با 
کارکرد ویرانگر و اهریمنی آنها بود، او را شــیفته خود کرد. این جســت وجو 
الهام بخــش اولیــن نمایشــگاه او شــامل عکس هایی از نمــای نزدیک از 

هواپیماهای جنگی شد.
در ادامه همین مســیر نام گــذاری برخی از بالگردهــای آمریکایی مانند 
آپاچــی و کومانچــی که نام قبایل بومی سرخ پوســتان اســت، توجهش را 
برانگیخــت. در این دوره آثاری ملهم از بدنه ایــن بالگردها را که با انبوهی 
از پر پرندگان مختلف آراســته کرده بود، خلق کرد. پرهای به کار رفته در این 
آثار در عین اینکه اشــاره آشکار به سربند و لباس ســنتی بومیان آمریکایی 
داشت، وجه تخریبگر بالگردها را مستتر می کرد. پس از آن اسامی موشک ها 
و پدافندهای نظامی ســرزمین پدری اش، ایران، نظر او را جلب کرد. شهاب، 
رعــد، نور، فجر، شــفق، ســیمرغ و... نام های شــاعرانه ای بــود که تداعی 
معانی شــان در زبان فارسی تأثیر زیادی بر مخاطب می گذاشت و همین امر 

ناصری را واداشــت تا برای اجرای آنها از خط فارسی استفاده کند و آنها را 
عمدتا به صورت احجام بزرگ براق و صیقل خورده  بیافریند.

توجه به خط فارســی به تدریج حساسیت او را به پیچیدگی های فرهنگ 
و هنر اســلامی برانگیخت و بیشــتر از آن ســفرش به ایران در سال ۱۳۷۶ 
ســبب علاقه او برای درک روابط و الگوهای هندسی در معماری اسلامی، 
به ویژه در فرم مقرنس ها شــد. مقرنس ها که در معماری ایرانی بیشــتر بر 
ســردرها و ســقف ها نقش می بندند، برای معماران آنها نمادی از ستارگان 

و آسمان بود.
ناصری یکی از برندگان جایزه هنری ابرج در ســال ۲۰۱۱ بود و در ســال 

۲۰۰۶ جایزه هنری سارفرنگاس را دریافت کرد.
تیمو می خواهد به زودی آثارش را که برگرفته از هندسه اسلامی است به 
یکی از معروف ترین گالری های دوبی ببرد. ناصری در آثار تازه اش مضامینی 
مانند هندســه، ریاضیات، معماری، خوش نویســی و اخیرا استتار را بررسی 
می کنــد. آثار او با ترکیب میراث فرهنگی اســلامی و غربی، به همان اندازه 
که از کهن الگوهای جهانی توصیف شــده توســط ریاضیات و زبان و حقایق 
درونی فرم و ریتم، الهام گرفته از خاطرات خاص و ارجاعات مذهبی است.

آثــار تیمــو از ابزارهای علوم طبیعی اســتفاده می کند تا چشــم اندازی 
شــاعرانه و خارق العاده بگشــاید. ناصــری از ریاضیات، هندســه و الگوها 
الهــام گرفته و در نقاشــی ها و مجســمه هایش بر پیوســتگی آنها از نظر 
تکرار و زیبایی شناســی تأکید می کند. تمرین او تمرینی است که به موضوع 
بی نهایــت می پــردازد و هدف آن حــل معماهــا، خواه رازهــای تاریخی 
باشــند یا کاوش هایی از طریــق قضایای ریاضی برای کشــف نظمی فراگیر 

در هرج ومرج هستی.

اخـبـار  بـرگـزیـده

شهربازی از آثار هنرمندان بزرگ 
پس از ۳۵ سال، آثاری که هنرمندان برای مجموعه آوانگارد لونا لونا آفریده اند از محل نگهداری 

خود خارج می شوند و روشنایی روز را می بینند.
Luna Luna یک موزه فضای باز و پارک تفریحی در هامبورگ آلمان بود که در اواخر دهه ۱۹۸۰ 
ســاخته شد. این موزه توسط هنرمند اتریشی آندره هلر، به عنوان تلاشی برای ایجاد منطقه ای سیار 
از هنر مدرن، شــکل گرفت. هلر می خواســت این پارک تفریحی توسط مهم ترین هنرمندان آن دوره 
طراحی شــود. او ۵۰۰ هزار دلار کمک مالی از مجله آلمانی Neue Revue دریافت کرد اما پیشنهاد 

مک دونالد برای خرید پروژه را رد کرد و گفت: «ما نمی خواهیم دیزنی لند راه اندازی کنیم».
هلر هنرمندان مختلفی را مأمور طراحی جاذبه هایی برای این رویداد کرد. هنرمندان شرکت کننده 
شــامل ژان میشل باسکیا، کیت هرینگ، روی لیختنشتاین، سالوادور دالی، دیوید هاکنی و... بودند. او 
با ۳۲ هنرمند برای پروژه ای همکاری کرد که توسط مجله Life به عنوان «سرگیجه آورترین پروژه» و 

«نمایش هنری خیره کننده بر روی زمین» توصیف شد.
هلــر به هر کدام از هنرمندان ۱۰ هزار دلار پرداخت کرد و دلیل اینکه تمام هنرمندان مشــهور با 
پول اندک در این پروژه شــرکت کردند آن بود که هلر به آنها گفت، شما دائما بزرگ ترین سفارش ها 
را دریافت می کنید و همه افراد نقاشــی ها یا مجسمه های شما را می خواهند، اما من از شما دعوت 
می کنم ســفری به دوران کودکی خود داشــته باشید. شما می توانید شهربازی خود را همان طور که 

امروز فکر می کنید درست است، طراحی کنید.
بعضــی از هنرمندان برای این پروژه به آلمان ســفر کردند، برخی دیگر طرح های خود را به وین 
فرســتادند تا یک تیم تخصصی متشــکل از تکنیســین ها، نجاران و معماران آنها را بســازند. حدود 
۳۰ جاذبه تفریحی به این پروژه ارائه شــد، از جمله، یک «اتاق ســایه» توســط گئــورگ بازلیتز، یک 
«درخت طلسم شده» موزیکال توســط دیوید هاکنی، و هزارتوی شیشه ای رنگارنگ جسورانه توسط 

روی لیختنشتاین.
کیت هرینگ چرخ وفلکی طراحی کرد که صندلی های آن به شــکل شخصیت های کارتونی بود 
و تمام آن را با نماد های خود نقاشــی کرد. ژان میشل باسکیا یک چرخ وفلک متشکل از نقاشی های 
مختلف خود را طراحی کرد. کنی شارف شش مجسمه کمیک خلق کرد و بیش از ۱۰۰ تصویر منفرد 

را نقاشی کرد که در اطراف یک چرخ وفلک چرخشی رنگارنگ نصب شده بودند.
جاذبه های دیگر عبارت اند از دروازه ورودی طراحی شــده توســط ســونیا دلون، «غرفه بازتابی» 
ســالوادور دالی و یک واگن سیرک نقاشی شده توســط آگوست والا. هر کدام از این وسایل، موسیقی 
منحصربه فرد خود را داشــت. فیلیپ گلس موســیقی هزارتوی شیشــه ای لیختنشتاین را ساخت. 
هربرت فون کارایان با ارکســتر فیلارمونیک برلین یک ســی دی برای اتاق هاکنی ضبط کرد. باســکیا 

آلبوم توتو اثر مایلز دیویس را انتخاب کرد.
در سال ۱۹۸۷، هلر کتاب Luna Luna را منتشر کرد که تمام این جاذبه ها را در خود دارد و برای 
جلد کتاب، از هنرمندان شــرکت کننده خواست تا یک ماه بکشند و جمله ای را که مناسب می دانند، 

اضافه کنند.
لونا لونا، که به عنوان یک موزه هنر معاصر در فضای باز توصیف می شــد، تنها به مدت ســه ماه 
از چهارم ژوئن تا ۳۱ آگوســت ۱۹۸۷ فعالیت کرد. قرار بود این موزه در کشــور های دیگر نیز نصب 
شــود، اما مسائل مالی و دعوی قضائی به دلیل ادعای نقض قرارداد، مانع از نمایش های بعدی این 

مجموعه شد و لونا لونا برای چندین دهه در انبار ماند.
در ســال ۲۰۱۹ مایکل گلدبرگ به طور اتفاقی به مطلبــی در مورد کارناوال قدیمی برخورد. او با 
همراهــی گروهی از متخصصان تصمیم گرفت نه تنها آثار را از انبار خارج کرده و آنها را بازســازی 
کند، بلکه لونا لونا را به یک جاذبه مســافرتی تبدیل کند و وســایل تفریحــی جدیدی به هنرمندان 

امروزی سفارش دهد.
تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار در این پروژه ســرمایه گذاری شــده است و کتی نوبل به عنوان 
کیوریتور، این قطعات را در کنار هم نصب می کند. اما نکته آن اســت که آندره هلر دیگر با لونا لونا 
همراه نخواهد بود، زیرا به تازگی مشــخص شده اســت که او طرح هایی را که باسکیا برای لونا لونا 
ســاخته بود گرفته و ســپس یک اثر هنری جدید از آن خلق کرده است. هلر این قطعه را به باسکیا 
نســبت داد و ســعی کرد آن را به قیمت ســه میلیون دلار در TEFAF بفروشــد. اگرچه این اثر در 
نمایشــگاه فروخته نشــد اما توسط یک کلکســیونر به قیمت ۸۰۰ هزار دلار خریداری شد. هلر ادعا 
کرد که کل ماجرا یک شــوخی کودکانه است، اما او ممکن است به دلیل جعل آثار هنری با عواقب 

جدی روبه رو شود.

عکس های دیوید لینچ در جشنواره هلسینکی
نمایشــگاه عکس های دیویــد لینچ فرصتی بی نظیر برای کاوش در آثار این هنرمند و درک شــیوه 

هنری او فراهم می کند.
جشــنواره عکس هلسینکی پنجمین دوره خود را با نمایشــگاه Infinite Deep اثر دیوید لینچ به 
سرپرســتی عکاس دانمارکی کریســتین نورگارد جشن می گیرد. این نمایشــگاه تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ در 

ترمینال ۱ غربی هلسینکی فنلاند برگزار می شود.
نمایشــگاه Infinite Deep فرصتی بی نظیر برای کاوش در آثار عکاسی لینچ است و به درک شیوه 

هنری او برای نزدیک شدن به سناریو هایش، کمک می کند.
در این نمایشــگاه فیلم کوتاه آتش (Pożar) به نمایش گذاشته شده است. این فیلم کوتاه توسط 
دیوید لینچ نوشته، کارگردانی و طراحی شده است و موسیقی آن توسط کوارتت زهی پندرسکی اجرا 

شده و مارک زبروسکی نوشته است.
دیوید لینچ ۷۶ ســاله که به عنوان کارگردان شاهکار های برنده جوایزی مختلف شناخته می شود، 
مدت هاست که خود را به عنوان یک موسیقی دان، هنرمند و عکاس تثبیت کرده است. این نمایشگاه 
دیویــد لینچ را به عنوان یکی از مهم ترین هنرمندان بصــری زمان ما معرفی می کند. تمرکز روی آثار 
عکاســی اوســت و فعالیت هنری طولانی و مهم لینچ را به نمایش می گذارد و به بازدیدکننده اجازه 

می دهد تا برای اولین بار با تنوع کار دیوید لینچ در عکس آشنا شود.
این نمایشــگاه در ترمینال ۱ غربی هلسینکی برگزار می شــود، جایی که حال و هوای آن با فضای 
آثار همخوانی دارد. ترمینال مســافربری قایقی که اکنون از کار افتاده اســت، برای چندین دهه برای 
ســفر های بین فنلاند و استونی استفاده می شد. این ســاختمان که توسط گونار تاچر طراحی شد، در 

سال ۱۹۴۱ به عنوان انبار بندر تکمیل شد و بعد به یک پایانه مسافربری تبدیل شد.
اما این فضا که هم اکنون متروکه است و تا سال ۲۰۲۶ تخریب می شود، در اختیار جشنواره عکس 
هلسینکی قرار گرفته و برای چند ماه به یک مرکز فرهنگی تبدیل می شود تا فضایی برای بزرگداشت 

عکاسی و فرهنگ بصری ایجاد کند.

زمزمه تغییر در مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری
شجاعی طباطبایی رفتنی شد

در راســتای تحــولات در حوزه هنری، در روزهــای اخیر زمزمه هایی مبنی  بــر احتمال تغییر در 
مدیریت مرکز هنرهای تجســمی حوزه هنری نیز به گوش می رســد اما گزینــه جدید مدیریت این 

مرکز کیست؟
به گزارش مهر، چندی اســت که زمزمه های تغییر مدیریت مرکز هنرهای تجســمی حوزه هنری 
شنیده می شود، مرکزی که در حال حاضر سیدمسعود شجاعی طباطبایی عهده دار مدیریت آن است.
شــجاعی طباطبایی خردادماه ســال ۱۳۹۶ بود که در این سمت مشــغول فعالیت شد و در طول 
این ســال ها نیز برنامه ها و فعالیت های درخور توجهی را در حوزه هنرهای تجســمی برنامه ریزی و 

اجر کرد.
حال اما با توجه به تغییرات در حوزه هنری، شــنیده ها حکایت از آن دارد که در روزهای آتی قرار 
است شــاهد تغییر مدیریت این مرکز باشیم. این در حالی اســت که مدیریت مرکز هنرهای تجسمی 
با توجه به رویکرد انقلابی حوزه هنری و اقدامات و واکنش های ســریع این مرکز در قبال رویدادها و 

وقایع اجتماعی، مدیریت شخصی را می طلبد که توانایی چنین مسئولیتی را داشته باشد.
براســاس شــنیده ها از میان گزینه هایی که انتخاب شــان به عنوان جایگزین شــجاعی طباطبایی، 
محتمل تر اســت می توان به احســان آقایی، امیر عبدالحســینی، مهدی مرادی و علی حیاتی اشاره 
کرد که همه این گزینه ها در حال بررســی هســتند و این احتمال هم وجود دارد که برخی از آنها این 

مسئولیت را نپذیرند.
از میان همین گزینه ها احسان آقایی که سابقه مدیریت موزه هنرهای معاصر تهران را در کارنامه 
دارد و همچنین امیر عبدالحســینی که سال های دور در مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری مشغول 

به کار بوده است، گزینه های محتمل تری به نظر می رسند.


